
  1385پاييز و زمستان   21سال هشتم شماره 

 

  الزام سياسي

  در آمدي بر مباني اخلاقي روابط متقابل فرد و دولت

  

 jafari.siavash0@gmail.com      سياوش جعفريدكتر

    لوم سياسي از دانشگاه تربيت مدرسدكتراي ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــدي ــان كلي ــانوني، اجتمــاع  :واژگ ــزام ق ــد، ال ــه، باي ــزام، وظيف    ي و سياســي، محظــور ال
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به جامعة سياسي خاصي تعلق داريم و طبيعتاً ماهيت جامعة )  آن ولمبه مفهوم عام و جهانش( هر يك از ما  

ش هاي حاكم بر آن و نوع روابط متقابل ما با نهادهـاي  ياد شده كه عضو آن هستيم و قوانين ، نهادها و ارز

 Political(تعهد و الزام سياسي . سياسي به ويژه دولت، نقشي اساسي در حيات فردي و اجتماعي ما دارد 

obligation  (    رود و بيـانگر پيونـدهاي اساسـاً     اصطلاحي است كه بيشتر در فلسفة سياسـي بـه كـار مـي

  .ست كه ما را با دولت و جامعه سياسي پيوند مي دهداخلاقي وتعهدات متقابلي ا

آشـكار   -به ويژه محتواي اخلاقي آنرا   -كوشد مباني مفهومي و نظري الزام سياسي  نگارندة اين مقاله مي 

  .سازد و نشان دهد كه الزام سياسي مفهومي اساساً اخلاقي و رابطه اي دو سويه بين فرد با دولت است

 

  چكيده
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  مقدمه

اي  حرفـه  ةكـاري فلاسـف   تخصصي و ناظر به موضوعاتي در حـوزة الزام سياسي مفهوم 
سياسي دارد، كار برد چنداني در زبان  ةاست و با وجود اهميت بسياري كه در گفتمان فلسف

ولي اساسي شـود ،  و زندگي روز مره ندارد، مگر زماني كه روابط ما با دولت دستخوش تح
در . به ويژه در شرايط بحراني كه نظم موجود با احتمال تجزيه و فرو پاشـي مواجـه شـود    

چنين شرايطي نه تنهـا فلاسـفه، بلكـه شـهروندان عـادي نيـز بـه تأمـل در بـاره ماهيـت و           
چرا و  "مشروعيت قوانين ونهادهاي حاكم و طرح پرسش هايي از اين قبيل مي پردازند كه 

و الزام سياسـي بـه كـانون مباحثـات      "كدام دلايل اخلاقي بايد از دولت اطاعت كنم بنا به 
  . عمومي تبديل مي شود 

  :مباني مفهومي و نظري الزام سياسي در قالب چهار پرسش يا مبحث قابل بررسي است 
  الزام سياسي چيست ؟

 نسبت به چه كسي و چه چيزي ملزم هستيم ؟

مدني و نظم  اقتدار، مشروعيت، شهروندي، جامعة ندپرسشي كه بيشتر با مباحثي مان
  . سياسي اخلاقاً مشروع و درست مرتبط است 

حدود و شرايط الزام سياسي چيست و در چه شرايطي مي توان و بايد آن را نا ديده 
  گرفت؟

اين پرسش نيز با مباحثي مانند صور عدم اطاعت به ويژه نافرماني مدني و شرايطي 
آن ممكن است دلائل اخلاقي نافرماني مهم تر از دلايل اخلاقي اطاعت مرتبط است كه در 

  . از دولت باشد 
  مهم ترين نظريه هاي الزام سياسي كدام است؟

اين پرسش آخري با نظريه هايي مرتبط است كه حاوي شرح هاي مختلفي مانند اختيار 
سياسي و دلايل اخلاقي گرا، غايت گرا، وظيفه گرا و آنارشيستي براي توجيه يا تبين الزام 

از دولت هستند و هر يك مي كوشند به اين پرسش هنجاري ) ياطاعت بيو حتي (اطاعت 
و حتي از نظر آنارشيست ها چرا نبايد ( پاسخ دهند كه چرا بايد از دولت اطاعت كرد 

  ).اطاعت كرد
ام اين نوشته بيشتر به مبحث اول مي پردازد به ويژه با طرح اين پرسش كه آيا الز

سياسي رابطه اي صرفاً قانوني و يك سويه به معني تعهد يا تكليف فرد به اطاعت از دولت 
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است يا رابطه اي اساساً اخلاقي و دو سويه و اينكه آيا مي توان دولتمردان را از ملاحظات 
  اخلاقي مستثني كرد؟

اي زيستن و اولاً؛ جامعة سياسي تنها مكاني بر. اين پرسش مباني نظري قابل دفاعي دارد
ستن است و اين وظيفة دولت جغرافيايي نيست، بلكه مكاني براي بهتر زي اي هصرفاً محدود

سياسي است كه شرايط لازم و كافي را براي بهزيستي و خود شكوفايي فردي و جامعة 
ثانياً؛ تعهد و الزام سياسي يك معادلة چند . اعضاء يا همان شهروندان خود فراهم سازد

يا همان قدرت عمومي و برتر كه  -يك وجه آنرا دولت تشكيل مي دهد  وجهي است كه
از مشروعيت برخوردار بوده و بر توجيهات اما بايد  - اجبارآميز است يدر هر حال نهاد

بديهي است كه ما تنها نسبت به قدرت و نظم سياسي مشروع ملزم . اخلاقي استوار باشد
طاعت از حكام ستمگر، غاصب و نامشروع هستيم و هيچ تعهد و تكليف اخلاقي براي ا

هستيم و منظور از ما شهروندان يا اعضاي جامعة سياسي » ما«وجه ديگر اين معادله . نداريم
يا تابعيت » مليت«شهروندي تنها به معني ) و در اين نوشته(اما در فلسفة سياسي . است
دولت متبوعش تلقي  با» تبعه«اي صرفاً حقوقي بين فرد به عنوان  خاص و رابطه يكشور

عضو كامل و برابر جامعه و شهروندي نيز يك مفهوم آرماني و  ،شهروند. نمي شود
هنجاري به شمار مي آيد و متضمن حق مشاركت كامل و برابر شهروندان در زندگي 

. است) از جمله انتخاب حاكمان، تدوين قوانين و تعيين سياست هاي عمومي(سياسي 
هنجاري متكي است كه دولت بايد با » بايد«شهروندان بر اين آرمان مشاركت و برابري 

هاي آزاد، مستقل و سزاوار احترام برابر رفتار كند و در مقابل  شهروندانش به عنوان انسان
با  هاي قانوني و اخلاقي دولت نيز رفتاري برابر يكي از مسئوليت. آنها مسئول است

حقق و حمايت از حقوق شهروندان هاي حقوقي براي ت شهروندان و برقراري ضمانت
اصولاً اعتلاي جامعة سياسي هم به كار كرد درست نهادهاي دولتي و هم به احساس . است

و ) در قبال حقوقي كه از آن برخوردارند(مسئوليت شهروندان نسبت به انجام تكليف خود 
  ). Nill Kymlicka, 1998, 358-63(فضائل شهروندي بستگي دارد 

هاي متقابل  معادله را نيز دلايلي تشكيل مي دهد كه پيوندها و مسئوليت وجه مياني اين
به اين ترتيب، الزام سياسي به عنوان . كند توجيه ميبا اقتدار سياسي را و به ويژه اخلاقي ما 

نظم سياسي هنجاري و اخلاقي  يك اي چند وجهي و مفاهيم مرتبط با آن بخشي از معادله
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سياست را تابع هاي شهروندان، دولتمردان و به طور كلي دهد كه رفتار را تشكيل مي
  .سازد ملاحظات اخلاقي مي
يك روش تحليلي نه تنها مباني مفهومي و نظري الزام  است بر پايةنگارنده كوشيده 

بلكه محتواي اخلاقي آن را آشكار و درستي اين فرض را نشان  ،سياسي را مشخص سازد
ساً اخلاقي و دوسويه است كه نه تنها به معني اطاعت اي اسا ي رابطهسدهد كه الزام سيا

بلكه  ،شهروند از قوانين ودستورات دولت بر مبناي دلايل اخلاقي و اقناع دروني است
همچنين به معني تعهدات دولت و مسئوليت اخلاقي آن در مقابل شهروندان نيز مي باشد و 

  . لاحظات اخلاقي بيرون گذاشت م ةدر عين حال نمي توان و نبايد دولتمردان را از داير
كه شامل دو بخش است،  يكوتاه آغاز شده با متن اي اين مقاله كه با چكيده و مقدمه

  .ادامه يافته و با نتيجه گيري كوتاهي به اتمام مي رسد
  الزام وظيفه و بايد الزام هاي مختلف  گونه) : الف

و پيمان، تعهد، وظيفه، اجبار يا الزام مفهومي است كه معاني گسترده اي دارد مانند عهد 
  .مسئوليت و بر حسب حوزه يا متني كه در آن به كار رود معاني متفاوتي مي يابد

Henry Campbell Black,1979,1074,William Burton,1999,373) ( اگر چه اين مفهوم
اعي را به حوزة اجتماساساً در مباحث حقوقي و اخلاقي به كار مي رود، برخي از فلاسفه آن

  .ند ا و سياسي نيز تعميم داده
  :الزام در هر حوزه يا متني كه به كار رود، متضمن چند ويژگي اساسي است 

الزام به هر معنايي كه به كار رود آزادي فاعل انساني را محدود و تكاليف يا  –الف 
آن مقيد تعهداتي را متوجه او مي سازد، يعني هر آنچه ما را به انجام عملي يا خود داري از 

براي مثال، من ملزم هستم كتاب خودم را به )   Faraqi , 1997,489. (و محدود سازد
) و حقوقي(لاقي لزام اخا يك ،وفاي به عهد و قول. دوستم بدهم ، زيرا  به او قول داده ام 

دهد كه اگر خلاف آن عمل كنم خود  رار ميمن ق ةخاصي بر عهد است كه تعهد يا وظيفة
  . امجطا قرار داده و مرتكب عمل نادرستي شدهرا در معرض خ

گر چه از الزام نسبت به خود نيز مي توان سخن گفت، چنانكه ممكن است امري را بر ) ب
يا ديگري ياد » غير«، اما غالباً از الزام نسبت به )مانند تهذيب نفس(خود واجب فرض كنيم 

يا و اند خدا ، دولت ، جامعه تو ، ديگري يا غير مي)76،  1342ت ، غياث الغا. (شود مي
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متقابلي است بين دو عامل در حوزه هاي مختلف  ، رابطةپس الزام. شخص ديگر باشد
عملي بر ندادن خانوادگي ، مذهبي، حقوقي، اخلاقي و غيره كه به موجب آن انجام يا انجام 

  . شود  كسي نسبت به ديگري لازم مي
عمدتاً تابع دليل و قاعده است، يعني انسان  از آنجا كه رفتار آدمي و روابط اجتماعي) پ

خاصي انجام مي دهد،  معيني دارد و آن را بنا بر قاعدة براي هر عمل خود نياز به دليل
نياز به قواعد و  ،براي اينكه بدانيم چه چيز لازم يا واجب است تا به آن عمل كنيم

قواعد دلائل موجهي براي اين . معيارهايي داريم كه درستي و نادرستي امور را نشان دهد
اعمال ما ارائه و مي تواند توضيح دهد چرا بايد فلان عمل خاص را انجام دهيم يا از آن 

اعمال اخلاقي انسان، و روابط اجتماعي متضمن قواعد « به عبارت ديگر، . امتناع كنيم 
و نبايد وري است كه بر مفاهيم هنجاري مانند خوب و بد، درست و نادرست و بايد  آ الزام
 ةچنين قواعدي را مي توان در سه گون. گذاري شده و بر بيشتر اعمال ما حاكم است پايه

قوانين يا مقررات حقوقي ، آداب و رسوم يا هنجارهاي اجتماعي غير رسمي : كلي جاي داد
وبه اين اعتبار، الزام عبارت است از ) 11،  1374آستين رني ، . (و احكام يا مقررات اخلاقي

ه مطابق معيارها يا قواعد حقوقي، اجتماعي و اخلاقي درست و متابعت از آن لازم هرآنچ
  . فرض مي شود 

در اين مرحله و به دو اعتبار، يكي (با توجه به شرح فوق، مي توان سه گونه الزام را 
اجتماعي و اخلاقي  ،الزام قانوني: از يكديگر متمايز ساخت) مرجع و ديگري ضمانت اجرا

)Tom campbell,1990,120 .( الزام قانوني يعني لزوم متابعت از قوانين و مقررات عام و
روابط خصوصي و  وضع شده و بر) دولتي(لازم الاجرايي كه توسط نهادهاي عمومي 

الزام قانوني متضمن روابط يا پيوندهاي حقوقي . خاص حاكم است اي عمومي در جامعه
كه كار وضع ) مثل پليس و دادگاه(ر و مراجعي مانند قانونگذا ،است بين ما با مراجع رسمي

گر چه علت وجودي قوانين تنظيم روابط اجتماعي است . واجراي قوانين را بر عهده دارند 
هاي  ات نمي كنند براي متخلفين مجازاتاما چون همگان قوانين را مراع ،و نه مجازات

الزام قانوني، . ه است پيش بيني شد) مانند جريمه ، زندان و در مواردي مرگ (قانوني 
است، چرا كه براي ما حق انتخاب و بدليل ديگري جز متابعت از قوانين » الزام مطلق«

، هماني است الزام به اين معني. وجود ندارد و در صورت سرپيچي مجازات خواهيم شد
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حمايت و  گويند ، زيرا آنچه در تحليل نهايي از قوانين يم» اجبار«عرف عامه به آن كه در
  )Faraqi,op.cit,489,Burton, op.cit, 373(.انوني استكند اجبار ق اجراي آنها را ضمانت مي

الزام اجتماعي لزوم پيروي از آداب و رسوم يا هنجارهاي اجتماعي غير رسمي است كه 
به طور كلي و از سوي بيشتر اعضاي جامعه پذيرفته شده و بر اجماع افكار عمومي استوار 

، تداوم يافته و به خاص ريشه گرفته اي ايي به مرور زمان در جامعهچنين هنجاره. است
آمده است و غالب رفتارهاي عملي و روزمره رت الگوهاي رفتاري بيشتر مردم درصو

را در بر ) مانند نوع لباس پوشيدن ، رفتار با افراد مسن، آداب مربوط به ازدواج و غيره(
سمي زندگي اجتماعي است و به واسطة غير رمنشأ چنين رفتارهايي فرآيندهاي . گيرد مي

قدمت و از فرط تكرار به طبيعت ثانوي افراد تبديل شده و اغلب افراد آنها را از روي 
عادت و به صورت خود به خودي انجام مي دهند و از طريق تربيت اجتماعي از نسلي به 

ر يك از اعضاي الزام اجتماعي متضمن روابطي دو سويه بين ه. نسل ديگر منتقل مي شود
يعني افكار عمومي است كه از هنجارهاي مقبول خود  ،جامعه با يك مرجع غير رسمي

يعني آنچه پيروي از اين هنجارها را نهايتاً تضمين . حمايت و اجراي آن را ضمانت مي كند
مي كند فشار افكار عمومي است كه به صورت گونه اي اجبار اجتماعي افراد را وا مي دارد 

رشان را با هنجارهاي مقبول اكثريت اعضاي جامعه هماهنگ سازند و در صورت رفتا. 
سرپيچي، اعضاي متخلف را با شيوه هايي مانند تمسخر، تقبيح و راندن از جمع خود 

 .) (Tom Campbell , op.cit, 120-128. د كن مجازات  مي

خيص خوب از احكام اخلاقي آن دسته از قواعد رفتاري است كه معيارهايي براي تش 
را  يكند هر انساني در شرايط معين چه كار درست از نادرست ارائه و مشخص مي بد و

اخلاقي  متابعت از احكام يا قواعد. بايد يا نبايد انجام دهد تا اخلاقاً درست عمل كرده باشد
ست وظيفه يا الزام اخلاقي ا ،نوع يا آزار نرساندن به ديگران ، كمك به هممانند وفاي به عهد

چنان كه اگر به . و ما را ملزم يا متعهد مي سازد در رفتار خود با ديگران به آنها عمل كنيم
بناي مدوست خود قول داده باشم كه او را در زمان و مكان يا امر خاصي ملاقات كنم بر

و نبودن دلائل اخلاقي مهمتر » امكان«در صورت (وفاي به عهد بايد به آن عمل كنم  ةقاعد
و گر نه عمل نادرستي مرتكب شده و ) عمل ديگري در آن شرايط خاصبراي هر 

  . مستوجب سرزنش خواهم بود
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. امر اخلاقي چند ويژگي دارد كه آن را از امور قانوني يا آداب و رسوم متمايز مي سازد
هنجارهاي حقوقي توسط مراجع رسمي وضع شده و داراي ضمانت اجراست، يعني در 

شود و متابعت از آنها وظيفه يا الزام قانوني  ئي اجرا ميع قضاصورت نظارت پليس و مراج
اما هنجارهاي اخلاقي چنين نيست و تشخيص مرجع صدور و ضمانت اجراي آنها  ،است

قدرت اجراي آداب و رسوم اجتماعي نيز به ميزان تعهد مردم و حمايت . دشوارتر است
اخلاقي كه معتقدند اخلاق  افكار عمومي وابسته است و بر خلاف نظر پوزيتويست هاي

چيزي جز مقررات اخلاقي مرسوم و قواعد اجتماعي مقبول اكثريت اعضاي جامعه نيست 
 –اف .آر( و درستي يا نادرستي افعال اخلاقي به مقبوليت اجتماعي آنها باز مي گردد، 

وم ، نبايد احكام اخلاقي را با قواعد رفتاري و اخلاق جاري يا مرس)95،  1369آتكينسون،
گيرد و  چون قواعد اخلاقي عام وكلي بوده، رفتار نوع بشر را در بر مي. يكسان فرض كرد

زماني و مكاني خاص محدود نيست و معيار درستي يا نادرستي امور  قاعدتاً به حوزة
اخلاقي نيز رفتار اكثريت نيست، حتي اگر اكثريت مردم و نهاد يا مرجع اجتماعي و سياسي 

ت بداند باز مي توانيم در باب درستي اخلاقي آن ترديد كنيم و در خاص رفتاري را درس
توصيه يا حكم . قبول يا رد احكام اخلاقي به معيارهاي دروني خود اخلاق متوسل شويم 

. دروني مي شود كه با انتخاب خود عامل همراه باشد ةبيروني در صورتي تبديل به انگيز
ن ديگران به توصيه يا فرماني گردن بنهد باز اگر فرد بر اثر ترس از خشم يا جلب حسن ظ

علتش بيرون از مناسبات اخلاقي است، زيرا محرك آن چيز ديگري بوده و تأييد بيروني 
زماني براي عامل اخلاقي اهميت دارد كه او خود چيزي را به عنوان درست و بر حق باز 

اخلاقي را از ساير  شناخته و بپذيرد و همين امر يعني اصل آزادي و اختيار شخصي امر
  . مقررات اجتماعي متمايز مي كند

اگر چه تشخيص مرجع تعيين حق و خير و اينكه احكام اخلاقي قدرت الزام آوري 
خود را از چه منبعي مي گيرند دشوار است، اما شايد بتوان دو مرجع را در اين زمينه 

و ) قانون طبيعي دين و(يكي مرجعي بيروني  :مفروض گرفته و از يكديگر باز شناخت
 ةدر درج. (Robert l. Frazier , 1998 , 180)). عقل و ارده انسان(ديگري مرجعي دروني 

مذهبي دارد، يعني  ةاول مي توان فرض كرد كه تمامي يا بخشي از احكام اخلاقي ريش
ي ما بعد طبيعي چنين هنجارهايي را مقرر يا اعلام و نهاد مذهبي نيز از آنها حمايت ئنيرو
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يكي اينكه آيا دين مؤسس و : در اين صورت ، دو پرسش دشوار قابل طرح است. كند مي
مبدأ قوانين و الزامات اخلاقي است يا اينكه برخي امور في حد ذاته خوب يا بد هستند 

در . و دين آنها را تنها تصديق يا اعلام كرده است) مانند راستگويي در مقابل دروغگويي(
قاعدتأ ز متفرعات و زير مجموعه هاي دين محسوب شده و صورت اول ، اخلاق يكي ا
فرا زميني داشته و  يكه از ديد اغلب افراد مذهبي اخلاق بعدداراي استقلال نيست، چنان

تواند مستقل باشد  ني است و در صورت دوم ، اخلاق ميمع از چارچوب مذهب بيخارج 
ديني نيست، ممكن است از  و در حاليكه احكام اخلاقي ضرورتاً قابل تحويل به احكام

  )  Patrick H.Nowell – Smith , 1972 , 150 – 55. (مجوز ديني هم برخوردار باشد
اگر فرض ( پرسش ديگر اين است كه چگونه مي توان مفهوم خداوند عليم و قادر را 

كنيم خداوند مرجع اصلي وضع قوانين و غايات اخلاقي است و احكام اخلاقي منشأ ديني 
  Don cupitt,1997,72)(تلفيق كرد ) فعل اخلاقي است ةكه لازم(اختيار انسان و ا آزاديب) دارد

يكي اين فرض كه انسان  :ها و فروض مختلفي قابل تصور است در اين مورد پاسخ
چنين . مجبور است و نه مختار ، اعمال آدمي نيز مقدر و معلول مشيت يا تقدير الهي است

با اصل اختيار و مسئوليت اخلاقي انسان و همچنين با اصل ) تقدير گرايي مذهبي ( فرضي 
زيرا انسان . منافات دارد) مفهوم بهشت و دوزخ ( پاداش و مكافات اخروي يا آن جهاني 

اخلاقاً مسئول اعمال خود نبوده سزاوار سرزنش و مجازات نيست و اگر بگوئيم  ،مجبور
ندارد و در عين حال او را مسئول  انسان مختار نيست، يعني حق انتخاب و امكان سرپيچي
مي توان فرض كرد بين اراده و . اعمال خويش بدانيم ، حكمي متناقض صادر كرده ايم 

قدرت خداوند با اختيار انسان تعارض غير قابل حلي وجود ندارد، با اين استدلال كه تنها 
د او آدمي را خداوند، خود مختار و كاملاً حاكم بر خود  و خالق همه چيز است، اما خو

آزاد و مختار آفريده و به او عقل سليم اعطاء كرده است و انسان نيز گر چه قانونگذار 
مخلوق عقلاني و اخلاقي از توانايي تشخيص و حق  ةاخلاقي خود نيست، اما به مثاب

انتخاب بين خوب و بد برخوردار شده و هر عامل مختاري طبعاً مسئول اعمال خويش 
  . است 

كه منظور از آن بيشتر نظم هنجاري و اخلاقي مربوط به رفتار آدمي ( عي قانون طبي
كه موضوع علوم فرق دارد است و با قوانين ضروري و حاكم بر رفتار پديده هاي طبيعي 
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اخلاقي، فلسفي و بر اين استدلال متكي است كه قوانين يا  نظرية) تجربي و طبيعي است
يا بايد ( ختص و حاكم بر رفتار نوع بشر است دستورهاي اخلاقي عامي وجود دارد كه م

ها معيارهاي الزام آوري در باب تميز خوب از بد و  و بر پايه مشتركات فطري انسان) باشد 
كار صواب از كار خطا ارائه مي كند كه رفتار و زندگي فردي و اجتماعي انسان بايد با آنها 

يا اينكه » بشر بايد آزاد و برابر باشندافراد « منطبق باشد، مانند اين دستور هنجاري كه  
عقل سليم و فطرت خود قادر به درك و  ةهر انساني بر پاي. »نوع كمك كرد بايد به هم«

انطباق خود با آنهاست و در عين حال يكي از معيارهاي درستي قوانين موضوعه  و 
  . عملكرد حكومتها، انطباق آنها با هنجارهاي قانون طبيعي است

يا فرض شود عي مي تواند منشأ الهي داشته و معطوف به مرجع پيشين باشد قانون طبي
منشأ غيرديني دارد، يعني قواعد و دستورهاي اخلاقي كه بشر به كمك عقل طبيعي و در 

كند كه در هر دوصورت  عت انساني خود، آنها را تصديق ميانطباق با وجدان ذاتي يا طبي
 (Charles E.Curran,1997 سازد  متوجه انسان مي هاي خاصي را حقوق يا تكاليف و الزام

504 – 7  . (   
ممكن است فرض كنيم . است» انسان « خود  ،سومين مرجع مفروض احكام اخلاقي

احكام و قوانين اخلاقي از فلسفه شخصي خود فرد در باره زندگي خوب و به طور كلي از 
ري اين فرض قوت يافت كه كه ازعصر روشنگ، چنانعقل و اراده انساني نشأت مي گيرد

 هاي معرفتي و اخلاقي بنا كند و خود بشر به كمك عقل و تجربه خود مي تواند نظام
خود مختار، قانونگذار  ياز نظر كانت به اين معني است كه انسان موجود» سوژه«مختاري 

اراده عقلاني و واجد عقل عملي مي تواند براي خود و  ةو حاكم بر خود است و به مثاب
، گر چه اين پرسش به قوت خود )همان . (يگران قوانين مطلق و عام اخلاقي وضع كندد

باقي است كه آيا عقل تشخيص مي دهد چه چيز درست و نادرست است يا اينكه خود 
  . يا تأسيس كرده استو چيزي را ايجاد 

 ,H.L.A,Hart,1998) . اي ضمانت اجراست هاي اخلاقي نيز داراي گونه قوانين و الزام

هاي  و حتي ممكن است آنچه اجراي آنها را ضمانت مي كند، ترس از مجازات (320-21
مذهبي آنها را  يبه ويژه در مورد احكام اخلاقي كه مرجع الهي دارد و نهاد(اخروي 

در جايي كه اكثريت جامعه از هنجارهاي اخلاقي ( يا فشار اجتماعي ) حمايت مي كند
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و يا ) تخلفان را كيفر دهدآنها را ناپسند شمرده و م مقبول خود حمايت و سر پيچي از
در مواردي كه قواعد اخلاقي به صورت قوانين موضوعه در آمده (هاي قانوني  مجازات

 ةاما امر اخلاقي در نهايت به حوز. باشد) باشد و مراجع رسمي اجراي آنها را ضمانت كنند
م ترين ضمانت اجراي آن نيروي گردد و مه ل يعني آگاهي اخلاقي فاعل باز ميدروني عم

الزام اخلاقي قاعدتاً بر . دروني، يعني وجدان شخصي و عدالت طبيعي يا ذاتي بشر است
دلائل اخلاقي  ةنوعي توجيه يا اقناع دروني به انجام عمل درست استوار است، عملي بر پاي

  .اجتماعي استهاي قانوني و فشار  موجه كه چيزي غير از اجبار بيروني يا ترس از مجازات
الزام اخلاقي برخاسته از طبيعت انسان به عنوان عامل اخلاقي و عقلاني است كه از 

به همين دليل مسئول اعمال خويش ، حق و توانايي تشخيص خوب و بد برخوردار بوده
به عنوان عاملان اخلاقي مستلزم آن است كه احكام » ديگران « به رسميت شناختن . است 

گردد، توجيه و دلائل موجه و  كه نسبت به آنها وضع يا مقرر مي آمرانه اي اخلاقي و فرامين
كه چرا بايد از آنها متابعت نمايند و چنين توجيهي نمي تواند اقناع شود قابل قبولي ارائه 

الزام به مفهوم اخلاقي آن نيز رفتار ما را محدود يا مقيد مي سازد .  عقلاني را ناديده بگيرد
اگر انجام يا ترك فعلي . ه اين معني نيست كه به تكاليف خود عمل نكنيم و اصل اختيار ب

عملاً ممكن و اخلاقاً واجب باشد، عمل به آن الزامي است و به اين معني شخص نمي 
سستي كند، مگر آنكه خود ) يا الزام و تكليف اخلاقي خود( تواند در انجام يا ترك آن فعل 

به هر حال، . سزاوار سرزنش و مجازات اخلاقي استرا در معرض خطا قرار دهد و خاطي 
مرجع و ضمانت اجراي احكام اخلاقي هر چه باشد، ما به اين دليل به آنها گردن مي نهيم 

بايد به ياد داشت كه تمايز بين احكام و  .كه به هر دليل اخلاقي به درستي آنها اعتقاد داريم
ه يك اندازه قطعيت ندارد و در مواردي هاي قانوني، اجتماعي و اخلاقي هميشه و ب الزام

اولاً؛ ممكن است . دشوار است–چه در تحليل و چه در عمل  –ترسيم مرز دقيقي بين آنها 
ز فرزندان كه هم اعمال خاص موضوع هر سه گونه الزام باشد، مانند وظيفه مراقبت ا

، پيروي ما از ثانياً .، قانوني و هم آداب و رسوم از آن حمايت مي كندهنجارهاي اخلاقي
قوانين و آداب و رسوم اجتماعي نيز ممكن است اعتقاد به درستي آنها باشد و نه ترس از 

نقش مثبت آنها در حفظ نظم و  ز قوانين و مقررات حقوقي به واسطةمثلاً ا –اجبار بيروني 
احكام ) مثلاً دين(ثالثاً؛ ممكن است مرجع واحدي . تداوم زندگي اجتماع متابعت كنيم
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يا نهادهاي رسمي قانونگذار برخي  خلاقي و قوانين موضوعه را وضع يا مقرر كرده باشدا
مشخص  از احكام اخلاقي را به صورت قوانين موضوعه بيان و ضمانت اجراي آنها را نيز

بر عهده ما قرار ) اخلاقي و قانوني ( دو گونه وظيفه يا الزام كرده باشند كه در هر حال 
  . ساختن آنها دشوار است گيرد كه متمايز  مي

شود و الزام  الزام، مفهومي اخلاقي فرض مي) ياسيس و اصولاً در فلسفة(در اين نوشته 
نه به اين معني  ؛رود اي الزام اخلاقي به شمار مي نيز ماهيتي اخلاقي داشته و گونه سياسي

ما با روابط  –كه اخلاق با سياست يكي است، بل به اين معني كه امر سياسي مشخصي 
تواند ماهيتي اخلاقي يابد، از سويي دولت به عنوان قدرت عمومي  مي  –سياسي  ةجامع

بايست بر دلائل يا توجيهات اخلاقي استوار باشد و در اين  ة سياسي ميبرتر در جامع
صورت از حق اخلاقي براي اعمال قدرت بر حكومت شوندگان برخوردار خواهد بود و 

شوند به قوانين  ملزم مي)  توجيه يا دليل اخلاقي بر پاية هر(در مقابل، شهروندان نيز 
   .كه اخلاقاً موجه استگردن نهند ودستورهاي دولتي 

  :الزام ، وظيفه و بايد ) الف 
عامل اخلاقي براي اعمال خود نياز به دلائل موجهي دارد كه او را قانع كند چرا بايد 

اين دلائل اخلاقي . » د از دولت اطاعت كند چرا باي« مثلاً، . فلان عمل خاص را انجام دهد
از اين مفاهيم و  ههر تعريفي ك. در قالب مفاهيمي مانند الزام، وظيفه و بايد بيان مي شود

معنايي آنها ارائه گردد تا حد زيادي مي تواند ماهيت الزام سياسي و دلائل اخلاقي  ةگستر
  . اطاعت از دولت را مشخص سازد

به كار مي روند، زيرا هر سه ) نه كاملاً يكسان(غالباً به معني مشابهي  الزام، وظيفه و بايد
تواند  امري اخلاقي است، مي گفتن اينكه فلان چيز. ي عمل هستندحاوي دلائل اخلاقي برا

به اين معني باشد كه وظيفه يا الزامي اخلاقي براي متابعت از آن وجود دارد، يعني امري كه 
اما برخي از نويسندگان    (A.J.M,Milne, 1990 , 1-2).انجام شود يد انجام شود يا نبايدبا

، از اين ديدگاه. اين مفاهيم را در معنايي خاص و تا حدي متمايز از يكديگر به كار برده اند
اري بر پاية هايي است كه هر يك از ما بر عهده داريم و الزام تعهد اختي وظيفة معلول نقش

  )Harry Beran ,13,987-17,15-121,20(. شود ميرضايت شخصي تلقي 
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خود تقبلي و اختياري  يبرخي از نويسندگان الزام را در معنايي خاص و مترادف تعهد
به شمار آورده اند ؛ تعهد اخلاقي به انجام عملي كه شخص به صورت صريح يا ضمني آن 

مي شود كه را تقبل كرده و بدان رضايت داده است و الزام سياسي نيز به اين صورت بيان 
. »من بايد از دولت اطاعت كنم ، زيرا شخصاً به آن رضايت داده و خود را متعهد ساخته ام«

چنين تعريفي ديگر دلائل اخلاقي اطاعت از دولت را ضرورتاً نفي نمي كند، اما معناي الزام 
    (A.R, Lacey , 1991 , 166). اخلاقي و سياسي را به تعهد اختياري محدود مي سازد

ربرد الزام اخلاقي در اين معناي محدود قابل انتقاد است، زيرا الزام هاي اخلاقي كا
مانند وفاي به عهد يا بيان حقيقت كه خود تقبلي يا اختياري نيست و در  ،عامي وجود دارد

تقبل كرده و  واقع هر عامل اخلاقي ملزم است به عهد خود وفا كند، خواه چنين الزامي را
در عين حال الزام اخلاقي به اعمال  .(Paul Harris , 1990 ,  133 -55)ه پذيرفته باشد يا ن

كه برخاسته (هاي طبيعي را  خود تقبلي و قرار دادي محدود نمي شود، بلكه وظايف يا الزام
گيرد،  نير در بر مي) از طبيعت ذاتي بشر و اصول عدالت است و نه تعهدات اختياري ما

برد و يا حمايت  شده يا از گرسنگي شديد رنج مي ني تصادفع كه قربانو مثلاً؛ كمك به هم
از دولتي كه دستورهاي آن با اصول انصاف سازگار است و مي كوشد غايات خيري مانند 

الزامي طبيعي است، حتي اگر در تي را براي اعضاي خود فراهم كند آزادي، عدالت و بهزيس
  ( Simon Black Burn , 1996 , 274).گذشته هيچ تعهد يا قولي به آنها نداده باشيم 

حاوي دليل يا دلايلي براي عمل  ،به كار رفته» بايد «  عبارت هايي نيز كه در آنها واژة
  (.A.R, Lacey , og .cit). است كه حداقل به دو معني كلي به كار مي رود

وط به به معني حزم، تدبير و احتياط يا پند و نصيحت كه عموماً ملاحظاتي مرب» بايد«) الف
، يك مشاور مثلاً ؛گيرد و در اين معني لزوماً بار اخلاقي ندارد مصالح شخصي را در بر مي

در معرض ) به اين دليل كه(كند تو بايد بيشتر كار كني، زيرا  مالي به كسي توصيه مي
تو بايد كمتر كار كني، زيرا « كند كه  ورشكستگي هستي يا پزشكي به بيمار خود تجويز مي

  .» و در معرض خطر استسلامتي ت
ارزشي است و به ما مي گويد چه چيز خوب،  –اخلاقي كه مفهوم هنجاري » بايد « ) ب

» بايد« .مل به آن اخلاقاً واجب استدرست و مطلوب است و به همين دليل تحقق يا ع
به عبارت . اخلاقي مترادف الزام و وظيفه است، اما از قطعيت بيشتري برخوردار است
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، اما عبارت هاي حاوي هستند،دلايل اخلاقي براي عمل داراي ام و بايد هر دو ديگر، الز
مثلاً ، اگر كسي به من . بايد از لحاظ منطقي مترادف دليل قاطع يا حتمي براي عمل است

به طور موجهي مي توانم بپرسم چرا بايد آن » تو بايد فلان عمل را انجام دهي « بگويد 
تر از  تر و با ارزش شود بايد مهم ا دلايلي كه در پاسخ ارائه ميل يدلي. عمل را انجام دهم 

دلايلي باشد كه براي هر عمل ديگر در آن شرايط خاص ممكن است ارائه گردد 
)(Beran,op – cit , 16 – 20. بايد  هاي حاوي جمله )با ) تو بايد چنين و چنان كني

له حالت تحكم داشته و شبيه است و هر دو جم) چنين و چنان كن(هاي امري  جمله
يفي كلي ناشي از الزام يا تكل) يعني دستور اخلاقي(بايد داراي احكام . متضمن دستور است

امر يا دستوردارد، اما نياز به ارائه دلايل عقلي و معيارهاي اخلاقي  مي شود و گر چه جنبة
و ) قول داده اي كه –به اين دليل  –بايد چنين كني، زيرا « وقتي به كسي مي گوئيم ( دارد 

نيز وجود دارد، اما جمله هاي امري و دستورهاي  ياطاعت بيحال امكان سرپيچي و  در عين
  . هايي ندارد معمولي چنين ويژگي

ده و حتي به جاي آنها به اخلاقي در مواردي مترادف الزام يا وظيفه اخلاقي بو» بايد«
ه يا درجه اول كه حاوي دلايل اخلاقي هاي اولي در مورد وظايف و الزام به ويژه .رود كار مي

قاطعي براي عمل است و معمولاً در بحث تعارض بين وظايف و عمل به وظيفه يا الزامي 
هر يك از ما . رود تري داشته و از اولويت برخوردار است به كار مي كه دلايل اخلاقي مهم

با يكديگر  تواند ممكن است در معرض وظايف مختلفي قرار گيريم كه در مواردي مي
ي شام ملاقات كند مثلاً اگر علي به دوست خود قول داده باشد كه او را برا. متعارض باشد

اي رخ مي دهد و او تنها كسي است كه مي تواند بيمار يا قرباني تصادف  و همزمان حادثه
كي ي :را به بيمارستان برساند در چنين شرايطي دو وظيفه اخلاقي بر عهده او قرار مي گيرد

طبيعي كمك به  ة وفاي به عهد و ديگري وظيفةقاعد الزام به ملاقات دوستش بر پاية
بايد محاسبه كند كه  ،نوع، علي يا هر عامل اخلاقي كه در چنين شرايطي قرار گيرد هم

در اين مورد خاص، علي بايد به . تر است و به آن عمل كند دلايل اخلاقي كدام عمل مهم
به عبارت . تري دارد نوع عمل نمايد ، زيرا دلايل اخلاقي مهم وظيفه طبيعي كمك به هم

گرچه الزام . تر از وفاي به عهد در آن شرايط است نوع مهم اخلاقي كمك به هم ةديگر وطيف
اوليه علي همچنان پابرجاست و دوستش حق دارد كه از او توضيح بخواهد چرا به قولش 
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از اهميت بيشتري برخوردار بوده و واجد  هايي كه به وظايف يا الزام. عمل نكرده است
–William David Ross,1930,19 (.گويند هاي اوليه مي دلايل قاطعي براي عمل است، الزام

برخي از نويسندگان ، الزام سياسي يا اطاعت از قوانين و دستورهاي دولت را الزام   )  20
   ( Paul Harris, op. cit, 154 – 58).اند دانسته) درجه اول(عام و قطعي 

»  بايد« در اين نوشته، الزام به معني عام يا موسع آن و شامل وظيفه اخلاقي ، طبيعي و 
  .اخلاقي به كار رفته است 

  
  الزام سياسي چيست ؟) ب

معني خاص عبارت است از تعهد يا وظيفه قانوني و اخلاقي شهروندان  الزام سياسي در
  ) همان. (سياسي ز سوي دولت و حاكم بر جامعةشده ا به اطاعت از قوانين و مقررات وضع

گيرد، يعني قوانين آن  اگر چه الزام سياسي به اين معني الزام قانوني را نيز در بر مي
دسته از مقرراتي است كه از سوي مراجع صلاحيتدار وضع شده و داراي ضمانت اجراست 

از وظيفه يا مسئوليت و اعمال خلاف آنها قابل تعقيب و مجازات است، اما چيزي فراتر 
د مرتبط است، اخلاقي شهرون ةتعهد يا وظيف مثابه قانوني بوده و با متابعت از قوانين به 

نه به  ،دلايل يا توجيهات اخلاقي و عقلاني از قوانين اطاعت كند يعني شهروند بر پاية
رستي خاطر ترس از مجازات و چنين الزامي بر اعتقاد شهروند به حقانيت مرجع صدور و د

د، شو بدون چنين اعتقادي اطاعت از قوانين الزام اخلاقي تلقي نمي. خود قوانين متكي است
گر چه قانون مي تواند وظايفي بر عهده ما قرار دهد، اما نمي تواند مباني اخلاقي اطاعت از 

اقتدار اخلاقي  ]في نفسه  [خود قانون « : به عبارت ديگر . خود را في نفسه توجيه كند
تواند  و بدون توجيه اخلاقي ، اطاعت از قانون تنها مي ( Joseph Raz , 1971 , viii)» د ندار

عملي از روي احتياط، دور انديشي يا ترس باشد و نه انجام عملي كه ما به درستي آن 
  .( A.J.M,  Milne , op , cit , 148 )اعتقاد داريم 

و توضيح آنها  -سياسي و الزام قانونيويژه الزام ه ب -هاي مختلف الزام تمايز ميان تشكل
الزام اصطلاحي است كه بيشتر در . چه در عمل و چه از لحاظ تحليلي چندان ساده نيست

حقوق و اخلاق به كار مي رفته است و مي دانيم كه قواعد حقوقي و اخلاقي هر دو ايجاد 
ها با يكديگر تكليف مي كنند و الزام آورند، گر چه ضمانت اجرا و نوع الزام آوري آن
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الزام قانوني نيز به همين نحو در حوزه و مباحث حقوقي به كار مي رود و . متفاوت است
اصل بر الزامي بودن و در واقع اجباري بودن . سازند قدرت اجبار كننده و اعتبار قانون را مي

همراه است و الزام } بيروني{قواعد حقوقي است، چرا كه قواعد حقوقي با نوعي اجبار 
  ).54، 1385ناصر كاتوزيان، (ور بودن از اوصاف حقوق است آ

الزام قانوني الزام همگان به متابعت از قوانين و مقررات عام و لازم الاجرايي است كه 
از سوي مراجع صلاحيتدار رسمي وضع شده و داراي ضمانت اجرا به صورت 

  .بيني شده در خود قوانين است هاي پيش مجازات
حي است كه بيشتر در حوزة سياست و به ويژه فلسفة سياسي به الزام سياسي اصطلا

آليست انگليسي  فيلسوف ايده» توماس هيل گرين«رود و به معنايي كه نخستين بار  كار مي
آن را معرفي و معمول كرد، وظيفه و الزام اخلاقي شهروند به اطاعت از قوانين سرزمين و 

  ).Rex Martin, 1990T 197(رساند  دولت متبوعش را مي
با الزام قانوني هم از حيث محتوا و هم  -به اين معني كم و بيش محدود -الزام سياسي

از حيث منبع وضع كننده كم و بيش مترادف است، يعني محتواي هر دو شكل الزام را 
سياسي به وسيلة / متابعت از قوانين تشكيل مي دهد و هر دو محصول فرآيند واحد حقوقي

در اينجا  .تند با اين تفاوت كه الزام سياسي وجه اخلاقي هم داردنهادهاي عمومي هس
آميز بيروني  اطاعت از قانون به صرف اينكه قانون است و ضمانت اجراي رسمي و مجازات

دارد مطرح نيست، بلكه به همراه آن دلايل اخلاقي اطاعت از قانون و مشروعيت منبع وضع 
بر مبناي (شتر با اين پرسش مرتبط است كه چرا الزام سياسي بي. كنندة آن نيز مطرح است

بايد از قوانين و دستورات دولت اطاعت كرد و آيا شهروند هيچ ) كدام دلايل اخلاقي
وظيفه يا الزام اخلاقي به اطاعت از قوانين دولت خودش دارد و اگر چنين است، اين الزام 

به ياد داشت كه گرچه  بايستي. را بر مبناي كدام دلايل اخلاقي مي توان توجيه كرد
و الزام قانوني در جوامع دموكراتيك تا حد  -به معني محدود آن -همساني الزام سياسي

قانون و اقتدار سياسي بر هم منطبق  زيادي صدق مي كند، چرا كه در اين جوامع اعتبار
است، مردم صاحب قدرت هستند و از قوانيني اطاعت مي نمايند كه خودشان يا نمايندگان 

اند، اما در جوامع غير  در چارچوب فرآيند و نظم قانوني و مشروع وضع كردهان ش
دموكراتيك كه بين اعتبار قانون و اقتدار سياسي شكاف وجود دارد و ممكن است كه 
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حكومت از مشروعيت و حق اخلاقي براي اعمال قدرت برخوردار نباشد، اين همساني 
ني وجود دارد، اما الزام سياسي به مفهوم اخلاقي در اين جوامع الزام قانو. محل ترديد است

  ).Tom Campbell, 1990, 120-31(آن ممكن است وجود نداشته باشد 
الزام سياسي در معنايي گسترده تر نه تنها اطاعت از قوانين ، بلكه ديگر روابط 

يچ شهروندان با دولت را نيز شامل مي شود و با اين پرسش مرتبط است كه آيا شهروندان ه
سياسي و  ةوظيفه يا ديني براي مشاركت در زندگي عمومي و وفاداري نسبت به جامع

برخي از نويسندگان معتقدند كه الزام . هاي آن را دارند حمايت از قوانين، نهادها و ارزش
سياسي روابط اساساً اخلاقي است كه به اطاعت از قوانين و دستورهاي دولت محدود 

داري و احساس وظيفه مسئوليت هاي اخلاقي ديگري مانند وفاشود، بلكه وظايف يا  نمي
ها يا منافع عمومي ، دفاع از كشور در شرايط دشواري مانند  سياسي، هدف نسبت به جامعة

. گيرد بر مي وقوع جنگ و مشاركت در زندگي عمومي از جمله انتخابات را نيز در
(TomCampbell , op . cit, 129 )   

و معناي فوق رابطه اي يك سويه و بيشتر مؤيد وظايف و تعهدات الزام سياسي در هر د
معنايي الزام سياسي را چنان  ةگسترد ،حكومت شوندگان است ، اما برخي از نويسندگان

  .گيرد  موسع دانسته اند كه وظايف دولت نسبت به حكومت شوندگان را نيز فرا مي
(Paul Harris , op . cit , 151 )   سياسي متضمن تعهداتي متقابل و قاعدتاً به در واقع ، الزام

اين معني است كه دولت در ازاي برخورداري از حق اعمال قدرت و اطاعت اتباع ، نه تنها 
  .قانوناً بلكه اخلاقاً نيز در برابر آنان مسئول به شمار مي آيد

ك اي ي الزام سياسي نه رابطه. در مورد الزام سياسي دو نكته رابايستي يادآوري كرد
شرط . الزام سياسي مشروط به دو شرط پيشيني و پسيني است. سويه است و نه مطلق

پشيني اين فرض بديهي است كه ما تنها نسبت به نظم سياسي مشروع ملزم هستيم و تعهد 
شرط پسيني نيز بيانگر اين . يا تكليفي اخلاقي براي اطاعت از حكومتي نامشروع نداريم

ه از مشروعيتي پيشيني برخوردار بوده، اگر نتواند علت واقعيت است كه حتي حكومتي ك
خود را برآورده سازد و به تعهدات خود در قبال شهروندان عمل نمايد،  و غاياتوجودي 

دهد و در اين صورت ما تعهدي اخلاقي براي  مقبوليت و مشروعيت خود را از دست مي
از جمله ترس، احتياط و يا اطاعت از آن نداريم، گرچه ممكن است بنا به دلايل ديگري 
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ثانيا؛ً الزام سياسي مطلق نبوده و دلايل  .دلايل مصلحت گرايانة ديگر از آن متابعت نمائيم
ممكن است تحت الشعاع دلائل اخلاقي  ،سازد اخلاقي كه ما را به اطاعت از دولت ملزم مي

نافرماني و  مهمتر و با ارزش تري قرار گيرد كه اعمالي خلاف آن را مجاز سازد، يعني
در مثال بسيار ساده اين وضعيت را بهتر مي . مقاومت در برابر قوانين و دستورات دولت

توان توضيح داد؛ متابعت از مقررات راهنمايي و رانندگي يك وظيفه قانوني و اگر با اعتقاد 
تعهد و تكليف اخلاقي است، اما اگر در شرايطي واقع شده و ، به درستي آن همراه باشد

نوع را نجات دهيم در اين  مهرا به بيمارستان رسانده و جان  يم باشيم قرباني تصادفملز
صورت اخلاقاً مجاز هستيم كه اگر لازم شد اين مقررات را ناديده گرفته و از آنها تخطي 

، گرچه قانوناً همچنان مسئول بوده و ممكن است به )نيمكمثلاً از چراغ قرمز عبور (كنيم 
البته مسئله هميشه به اين سادگي نيست، چرا كه . مه مجازات شويمصورت پرداخت جري

نافرماني صور مختلفي دارد و مي تواند نافرماني مدني يا مخالفت صلح آميز با قوانين تا 
در مورد اينكه آيا شهروندان مجاز به . شورش و حتي انقلاب عليه نظام حاكم را در بر گيرد

هر  ي،برخ. چه شرايطي، ديدگاههاي متفاوتي وجود داردنافرماني هستند و تا چه حد و در 
اند، با اين استدلال كه وجود حداقل  گونه نافرماني و مقاومت در مقابل دولت را منع كرده

بهتر از فتنه و هرج و مرج است و برخي  ،حتي اگر ستمگر و نامشروع باشد -نظم و حاكم
شروع را در شرايط خاصي مجاز و ديگر، نافرماني در مقابل حكام ستمگر، غاصب و نام

در مورد نافرماني، به ويژه نافرماني مدني استدلال مي شود كه . اند حق شهروندان دانسته
  : زماني موجه است كه

  .هاي قانوني براي ابراز مخالفت و اصلاح وضع موجود مسدود شده باشد راه) الف
  .اخلاقي اطاعت از دولت باشد تر از دلائل تر و با ارزش دلائل اخلاقي نافرماني مهم) ب
نافرماني مدني توجيه اخلاقي دارد و بايستي آن را از موارد غير اخلاقي نقض قوانين ) پ

نقض حقوق طبيعي و مدني ديگر  متضمنتفكيك كرد، مثلاً ارتكاب به سرقت و قتل نفس 
  .ها و عملي ضد اخلاق است انسان

ن موجود است و كساني كه دست به نافرماني مدني در هر حال سرپيچي از قواني) ت
هايش  عواقب قانوني آن را متحمل شده و آمادة پرداخت هزينه، بايد زنند  نافرماني مي

  )Kent Greenwalt, 1998, 366-67, John W.D.Gruchy, 1997, 152-53(باشند
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چرا مردم بايد از دولت اطاعت    «الزام سياسي با اين پرسش هنجاري مرتبط است كه 
قرار گيرد متضمن دلايل اخلاقي و عقلاني است » چرا بايد«؟ هر پاسخي كه در مقابل »كنند

اجبارآميز توجيه و از سوي ديگر اطاعت نهادي كه از سويي قدرت دولت بر عنوان 
شهروندان رااز آن به دلايل موجهي استوار كند و بايستي آن را از اين پرسش متمايز ساخت 

پرسشي كه با دلايل و انگيزه هاي عملي اطاعت . »عت مي كنندچرا مردم از دولت اطا« كه 
از دولت سروكار دارد و بيشتر در حوزه هايي مانند جامعه شناسي سياسي يا روانشناسي 

  )91-2،  1354مك آيور ، . (اجتماعي مورد بحث قرار مي گيرد
ايي بر دلايل عملي اطاعت مردم از قدرت حاكم عمدتاً بر عادت، سنت و در تحليل نه

آورد تا  اي اجبار استوار است، يعني هر عامل بيروني كه از خارج بر فرد فشار مي گونه
اين اجبار غالباً جنبه مادي دارد كه وجود پليس، دادگاه و مجازات . اطاعت او را جلب كند

اطاعت از . از مظاهر آن است و فشار آداب و رسوم و نيروي تبليغات آن را تقويت مي كند
كنيم،  سنت و تربيت افراد است؛ از قدرت سياسي اطاعت مي ةا حد زيادي نتيجدولت ت

همواره بوده است و به اين معني  ،زيرا تا آنجا كه به ياد داريم، فرمانروايي و فرمانبري
بسياري از عملكردهاي . اطاعت از قدرت سياسي امري طبيعي احساس مي شود ةپديد

گيرد؛ ترس از واكنش مردم و خطر  شكل ميانساني در شبكه اي از آداب و رسوم 
برانگيختن افكار عمومي افراد را از انجام اموري نهي و انجام رفتارهاي ديگري را ايجاب 

فشار اجتماعي فرد را وا مي دارد از قواعد و معيارهاي مورد پذيرش جمع پيروي . مي كند
تثني ز اين قاعده مسكند و اطاعت از قدرت سياسي نيز در قالب كلي رفتار اجتماعي ا

قوانين جزائي، . اجبار فيزيكي و اقتصادي تشديد مي شود فشار اجتماعي به وسيلة. نيست
به ويژه مخالفان (زندان، تبعيد و شكنجه از وسايل اجبار فيزيكي براي وا داشتن افراد 

قدرت سياسي واجبار . به اطاعت از دستورهاي قدرت حاكم به شمار مي رود) سياسي
كساني كه وسايل مادي و مايحتاج زندگي مردم را در  .ي نيز به هم وابسته استاقتصاد

تبليغات . ل محرومند جلب نمايندياختيار دارند مي توانند اطاعت آنان را كه از اين وسا
اطاعت در مردم  يم مباني قدرت حاكم و ايجاد روحيةسياسي نيز همواره ابزاري براي تحك

ناع شهروندان تا قه مفهوم درست آن نيز عاملي است براي اتبليغات سياسي ب. بوده است
بپذيرند آنچه دولت انجام مي دهد براي خير و اصلاح آنهاست، اما همين ابزار ممكن است 
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در دل مخاطبان ترس و بيم ايجاد كند و با نشان دادن نيروي عظيم دستگان انتظامي و 
ابولفضل قاضي، . ( ي اجبار به خود گيردنوع ةامنيتي به جاي اقناع ارعاب ايجاد كند و چهر

1383  ،14-204 (  
اولاً، اطاعت از قدرت سياسي  :آوري كرددر مورد الزام سياسي دو نكته را بايستي ياد

اما ) . همان(» اجبار بيروني « و ديگري » اعتقاد دروني « بيشتر تابع دو عامل است، يكي 
رت خالص آن يافت و همواره با تركيبي از كمتر مي توان هر يك از اين دو عامل را به صو

در مورد نقش دلايل اخلاقي و عقلاني اطاعت از دولت نيز نبايد مبالغه . آنها مواجه هستيم
افراد اطاعت از قدرت سياسي را از پيش تصور و  ةزيرا هميشه چنين نيست كه هم. كرد

شده از آن اطاعت مي  قدرت مواجه ةيعني مردم ابتدا با پديد. سپس آن را تصديق نمايند
ثانياً، برخي از  .كنند و سپس در باب درستي اطاعت و توجيه آن به تفكر مي پردازند

الزام سياسي را عاري از محتواي » محظور دست هاي آلوده« ةنويسندگان با توسل به ايد
مشمول معيارهاي  ةاخلاقي آن به كار برده و عمل سياسي كارگزاران حكومتي را از داير

يكي اين ايده . يا برهان حداقل بر دو مفروضه متكي است ةاين ايد. اند قي مستثني كردهاخلا
 ةو ديگري تمايز بين رفتار اخلاقي در حوز» كند  هدف وسيله را توجيه مي«ماكياولي كه 

برخي با توسل به اين برهان استدلال مي كنند كه درستي . خصوصي با حوزه رفتار عمومي
رفتار خصوصي بر حسب نيت فاعل براي انجام كار درست و  ةحوزو ارزش يك عمل در 

با توجه به معيارهاي اخلاقي سنجيده مي شود و مسئوليت اخلاقي عامل خصوصي تا 
اما درستي اعمال كارگزاران حكومتي و سياستمداران كه در . آنجاست كه او مختار باشد

عمل مي كنند، برحسب چارچوب ضرورت هاي سياسي و براي نيل به هدف هاي عمومي 
نقش آنها در پيشبرد منافع عمومي و آثار بيروني رفتارشان سنجيده مي شود و نه بر پايه 

خصوصي تابع معيارهاي اخلاقي  ةگرچه رفتار سياستمدار در حوز ،معيارهاي اخلاقي
كند دست به اعمالي بزند كه در  است، اما وظيفه نهادي و مسئوليت سياسي او ايجاب مي

   (Wan ErP,1-2,4-6 of 7).شود اخلاقي تلقي ميرفتار و اخلاق خصوصي كثيف و غير حوزه
هاي آلوده به رابطه اخلاق و سياست مربوط مي شود و در اين مورد به دو  برهان دست

توان اشاره كرد؛ يكي متأثر از ماكياولي كه حوزه هاي سياست و اخلاق را از هم  ديدگاه مي
هر  ه مصلحت دولت چنان اهميت دارد كه كاربرد هر وسيله وكند ك متمايز و استلال مي
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عملي از جمله غير اخلاقي حاكم و شهريار، مانند قتل مخالفان، جنايات جنگي و پيمان 
ديگري ديدگاهي متأثر از افلاطون كه معيارهاي ارزيابي درستي . شكني را توجيه مي كند

. كندو عمومي يكسان فرض مي رفتار خصوصي  مل يا رفتار خوب را در هر دو حوزةع
خصوصي كثيف و عير اخلاقي تلقي شود، در حوزه رفتار  بعني اگر انجام عملي در حوزة

عمومي نيز چنين خواهد بود و اصولاً علت وجودي دولت ايجاد شرايط مساعدي براي 
زندگي اخلاقي و همراه با فضيلت است، تأمين اهداف و منافع عمومي نيز بدان معني 

و اصولاً پايبندي به معيارهاي اخلاقي براي كنند ه حاكمان غيراخلاقي عمل نيست ك
 ,Peter A.French,1983,5-8). تر از شهروندان عادي است كارگزار حكومتي و دولتمرد مهم

13 , 18 -24 .(  
دولتمرد در فضايي عمل مي كند كه نوعي فوريت و ضرورت بر آن حاكم است او 

ست كه معيارهاي اخلاقي را با توجيه حفظ نظام سياسي همواره در معرض اين خطر ا
اما اصول اخلاقي محدوديت هايي را بر . حاكم و يا نيل به منافع عمومي ناديده بگيرد

اعمال اشخاص مقرر مي كند كه به نفع اهداف عمومي نيز نبايد ناديده گرفته شود و 
ليلي بر ناديده گرفتن مسئوليت سياسي نيز منافي مسئوليت اخلاقي و ضرورت سياسي د

با اين توضيح كه گر چه اعمال غير قانوني مقامات دولتي قاعدتاً . محرمات اخلاقي نيست 
هاي مادي يا ملموسي وجود  است، اما در امور اخلاقي مجازات قابل تعقيب و مجازات

كن است اعمال غير اخلاقي دولتمردان به نام مصالح يا منافع عمومي مندارد و حتي م
يه و اگر متضمن دستاوردهاي مثبتي در سطح داخلي و بين المللي باشد، حمايت افكار توج

  . عمومي را نيز به دست آورد
در تفكر سياسي و همچنين فلسفه و معرفت شناسي همواره دو جريان فكري در تقابل 

يكي واقع گرايي يا ديدگاه رئاليستي كه از حيث فلسفي و معرفت . با هم مطرح شده است
گرايي و تجربه گرايي نزديك است و از حيث روش شناختي بيشتر به  اختي به عينشن

 -سياست و تفكر سياسي ةپردازد و در حوز تحليل عين؛ آنچه هست، نه آنچه بايد باشد مي
ديگري، . متجلي شده است» سياست قدرت«به صورت مكتب  -به ويژه در دورة معاصر

ه توجه بيشتري به عالم ذهن دارد، استدلال عقلاني را آليستي ك آرمان گرايي يا ديدگاه ايده
بندد و بعد هجاري و تجويزي دارد و به عبارت ديگر؛ به تحليل عين يا آنچه  به كار مي



          

 

203  

 

هست اكتفا نمي كند و در جست و جوي حقايقي ماوراي امور محسوس و تجربه پذير، 
د و بايستي در صدد همچنين ارزش ها و آرمان هايي است كه مطلوب است و بايد باش

اين تقابل مطلق نيست و در عالم واقع و دنياي انديشه ممكن است با . تحقق آنها برآمد
هاي  باشيم و در عين حال هر دو جريان فكري ممكن است شكل رو  هروبتلفيقي از آنها 

افراطي به خود بگيرند، يكي چنان به واقعيات توجه كند كه ارزش ها را ناديده بگيرد و 
گري آن چنان مجذوب ذهن و آرمان ها شود كه واقعيات را نبيند و به ورطة خيال دي

  .پردازي بيفتد
تقابل بين اين دو جريان فكري به ويژه در عرصة سياست و تفكر سياسي با ظهور 

ه ماكياولي در گر چ ،ماكياولي و آنچه ماكياوليسم خوانده مي شود، بارزتر شده است
هاي كم و بيش متفاوتي را مطرح مي كند و حتي گاهي به نظر  دهاي» هاگفتار«و » شهريار«

مي رسد بين واقع گرايي و آرمان گرايي در نوسان است، اما در هر حال اغلب گفته مي 
شود كه از ديد او آن چه نبايد در سياست مورد توجه قرار گيرد، اخلاقيات است يا اين كه 

ماكياولي . آن گونه كه هستند مورد توجه قرار داد ار ، بايد اين امور»چگونه بايد باشند«امور 
از نظر او  ،بارها تأكيد كرده بود كه هدفش توصيف رفتار خوب و شرافتمندانه نيست

مصلحت دولت از همه چيز برتر است، وجود دولت و دستيابي آن به قدرت خود هدف به 
چون منافع . ف فدا شودشمار مي رود و تمام ملاحظات ديگر بايد در راه رسيدن به اين هد

شهريار و مصلحت دولت يكي است، او از رعايت اصول اخلاقي متعارف معاف است و 
حق دارد هر كاري مي خواهد بكند به شرط آن كه آن كار براي برآوردن نيازهاي جامعه 

. ج(كند  باشد و نه بزرگ جلوه دادن خودش و در تحليل نهايي هدف وسيله را توجيه مي
يعني شرافتمندانه  "فضيلت"يدگاه اخلاقي؛ داز ). 60-71، 1379مازليش، .و ببرونوفسكي 

نزد ) Virtue(، اما اصطلاح فضيلت »درستكاري بهترين سياست است«عمل كردن، چرا كه 
خواهيد آن را قدرت،  اگر مي -توانايي. را نمي دهد» خوب«ماكياولي معني متداول آدم 

 Virtuچيزي بود كه او آن را  -زورمندي بناميد دلاوري، شجاعت، اقتدار، رشادت و يا
پاتريك كاري و اسكار (اميد ن مي) به معني مرد Virاز ريشة  Virtusبرگرفته از كلمه لاتين (

خطاي مهم ماكياولي غير اخلاقي بودن او يا «: به قولي). 79و  78، 73، 1380زارات، 
اين بود كه در سياست براي امور توجهي اش به اصول اخلاقي نبود، بلكه خطاي مهم او  بي
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» اخلاقي ارزش كافي قائل نبوده و عامل معنوي در اعمال سياسي را دست كم گرفته است
  ).71و  70مازليش، همان، . برونوفسكي و ب -ج(

اما اگر منكر وجود ارزش هاي اخلاقي و نقش آنها در زندگي سياسي نباشيم، مي 
ي است كه ميان يا ماعي متضمن معيارهاي ارزشيتوانيم بپذيريم كه زندگي سياسي و اجت

و معيارهايي براي تميز خوب از بد، درست از غلط و . اعضاي گروه يا جامعه مشترك باشد
حق از ناحق ارائه مي كند كه رفتار اعضاء بايستي با آنها منطبق باشد و همين معيارها به ما 

ه ممكن است ديدگاه افراد و گرچ. مي گويند كه يك نظم سياسي خوب چگونه بايد باشد
جوامع در مورد يك نظم سياسي خوب و حتي هنجارهاي ارزشي و اخلاقي، با توجه به 
شرايط تاريخي و بسترهاي زماني مختلف، و گاهي حتي در يك زمان و زبان مشترك 

  .متفاوت باشد
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  نتيجه گيري 

اسي آشنا شديم و در اين مقاله با شكل هاي مختلف الزام، اجتماعي  ، قانوني و سي

الزام سياسي مفهومي اساساً اخلاقي و فراتر از الزام اجتماعي و قانوني است و با  كهديديم 

چنين ديدگاهي  لازمة. ني اخلاقي آن سرو كار داردعمل درست در حوزه سياست و به مع

 ي است كه براي هر عمل خود در حوزةيك موجود عقلاني و اخلاق ةتلقي انسان به منزل

و در عين حال تلقي سياست به منزلة اي نياز دارد             ست به دلايل اخلاقي قانع كنندهسيا

خشونت، زور يا اجبار و گرچه قدرت دولتي  ةبحث، گفتگو و اقناع است و نه حوز حوزة

در هر حال اجبار آميز و مستلزم وضع مقرراتي الزامي و اجبار آميز براي مديريت امور 

نت اجراي قطعي دارد، اما قدرتي كه مشروع و اخلاقاً موجه است و جمعي است و ضما

  .شهروند اخلاقاً ملزم به اطاعت از چنين قدرتي است، آن هم بر پايه اقناع دروني

قي است از سه سياسي به معني ناب كلمه سرو كار دارد كه تلفيديدگاه فوق با فلسفة 

 ؛و معيارهاي اخلاقي و سر انجام سياست عمومي يا نگاه ما به زندگي، ارزشها عامل؛ فلسفة

چنين ديدگاهي ممكن است آرمان گرايانه به . البته سياستي كه تابع معيارهاي اخلاقي است

داوري عيني و  باشد كه دو حوزةنظر برسد و مغاير با ديدگاه واقع گرايانه و ماكياوليستي 

را تابع داوري عيني قرار  داوري ارزشي را از هم متمايز مي كند و سياست و رفتار حاكم

  . دهد و نه ارزشي مي

ست ممكن است ديدگاه عيني و واقع گرا در جهان سياست حاكم باشد، اما آنچه كه ه

جوي مداوم ارزشي جست –جوي بايدهاي هنجاري هميشه خوب و مطلوب نيست و جست

  . بوده است
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  .پنجاهم ، تهران ، شركت سهامي انتشار

علي معظمي جهرمي ، چاپ  ة، ترجمماكياولي ،  1380كاري ، پاتريك و اسكار زارات ،  -

  ). از مجموعه قدم اول(دوم ، تهران ، نشر شيرازه 

ابراهيم علي كني، چاپ اول،  ةجم، تر جامعه و حكومت،  1354م ، . مك آيور ، ر  -
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